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»احضار3:« و ترساندن به هر جان کندنی!

بترسان و پول بگیر!
فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

مطابق تعریف جامعه شناسان و فلاسفه علوم اجتماعی، »لمپن ها« نقشی در تولید 
ندارند و دراصل به عنوان ریزه خوار اشراف و سرمایه داران در سطح جامعه می لولند و 
فعالیت تخریبی انجام می دهند؛ کمرنگ شدن هویت و هنجارهای اخلاقی و گسترش 
فاصله طبقاتی از عوامل ظهور و گسترش این طیف است. آنها در حوزه فرهنگ هم 
حضور پررنگی پیدا می کنند؛ به معنای واقعی کلمه »تولید کننده فرهنگ« نیستند 
بلکه خورده فرهنگی در حاشیه فرهنگ عمومی یک کشور هستند و سبک و سیاق 
فکری و فرهنگی آنها در باطن نفرت انگیز و بعضا ترسناک است، اما به خاطر پشتیبانی 
مالی صاحبان پول و ثروت، می توانند ایده های سخیف خود را با ظواهری پرطمطراق 

و مرعوب کننده ارائه دهند!
بســیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی در یک دهه گذشته، مصداق بارز 
چنین جریانی محسوب می شوند؛ مجموعه هایی پر از پوچی و ابتذال که با برخورداری 
از سرمایه نجومی- و بعضا ناسالم- هدفی جز تأمین و ترسیم خواسته های نوکیسه گان 

اقتصادی را دنبال نمی کنند.
بعد از ورشکستگی سینما و حذف سینمارفتن از سبد مصرف فرهنگی مردم و 
غلبه استفاده از فضای مجازی نزد عموم مردم در ایران، بخشی از فعالان هنر هفتم 
که از بازگشت سرمایه در سینما ناامید شده بودند، شبکه نمایش خانگی را بهترین 

فضا برای کسب و کاسبی یافتند. 
آنچه این فضا را به جولانگاه مولتی میلیاردرها و مفسدان اقتصادی و اختلاسگرها 
تبدیل نموده، ولنگاری و سست بودن نظارت بوده است. البته این ولنگاری با واژه های 
زیبایــی چون آزادی و فضای باز توجیه می شــود. این فضا برای تخریب فرهنگ و 
ارزش های اخلاقی و خانوادگی و هویت ایرانی و ســبک زندگی اســلامی باز است؛ 
طبیعتا در چنین موقعیتی خلاقیت هنری و زیبایی شناسی به معنای واقعی مجال 
خودنمایی نمی یابد؛ هدف اصلی، رسیدن به سود مالی است و اندیشه و هنر به انزوا 
می رود. در نتیجه، هنرمندانی هم که به این وادی قدم می گذارند، خواسته یا ناخواسته 
در زمینه »لمپنیســم« قلم می زنند و تصویر برمی دارند! آنها مجبور می شوند برای 
گرفتن دستمزد بیشتر و بالاتر، به هر ابزاری چنگ بزنند، هر رنگی به خود بگیرند، 
فرهنگ را آلوده کنند و ذائقه مردم را به قربانگاه ببرند تا فرمایشات کارفرمایان خود 
را اطاعت کنند! تکنیک و کار گردانی یک کارگردان در این زمینه آلوده خواهد بود؛ 
دوربین وی هرزه می شود، حرکت بازیگران، نورپردازی و حتی گریم بازیگرها در جهت 
رنگ کردن مخاطب اتفاق می افتد و با هر بار بیان »کات« گویی رشته ای از حقوق و 
حقایق را پاره می کند. چون هر کاری در زمینه لمپنیسم، فقط به ویرانی می انجامد؛ 
ســریال های شــبکه نمایش خانگی نیز این روزها همراه و هم جهت با سریال های 

شبکه های ماهواره ای، فقط تخریب می کنند، بدون آنکه تولید کنند.

آنچه در پی می آید، بخشــی از ســخنرانی 
»سیدحســن نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان در 
آئین افتتاحیه کنفرانس »نوسازی گفتمان رسانه ای 
و مدیریت نبرد« است. این متن می تواند یک الگو 
در جهت بازسازی و احیاء هویت »رسانه مقاومت« 
در قالب های مختلف باشد. این متن به طور کامل تر 

در پایگاه khameneei.ir منتشر شده است.
 *  *  *

گفتمان رسانه ای که ما می خواهیم آن را احیا کنیم 
و ارتقا دهیم، در رویارویی با چه کســی اســت؟ ما اینجا 
از مشــکلات داخلی دارای ماهیت داخلی، محلی و ملی 
صحبت نمی کنیم، ما از رویارویی با  اشغالگران اسرائیلی، 
سلطه آمریکا، طرح صهیونیســتی و طرح آمریکایی در 
منطقه،  اشغالگری اسرائیل در سراسر فلسطین به غیر از 
غزه،  اشــغالگری در جولان  اشغالی سوریه، مزارع شبعا، 
کفرشوبا و بخشی از منطقه لبنانی غجر سخن می گوییم. 
درست نیســت که در این رویارویی جدایی قائل شویم. 
سلطه آمریکا پایه و اســاس و خطرناک ترین است، زیرا 
این ســلطه اولاً، به  خودی  خود مشــکلی برای کشور ها 
و ملت های ماســت از این جهت که ســلطه گری مبتنی 
بر ســلب تصمیمات، غارت ثروت هــا، تحمیل نظام ها و 
منع کردن ملت های ما از تعیین سرنوشــت خود در همه 
عرصه هاســت و ثانیاً، همین آمریکا نیز حامی اســرائیل 
است. نمی توان فلسطین را بدون رویارویی با سلطه گری 
آمریکا در منطقه آزاد کرد، زیرا همین سلطه گری نظام ها 
و ارتش ها را به ساختار های مرده ای تبدیل کرده است که 

تحرک و اراده ای ندارند و کاری از دستشان برنمی آید.
جدا ندانستن رژیم صهیونیستی و آمریکا

برادران و خواهران! بدانید که تنها پس از یازده، دوازده 
روز از نبرد شمشــیر قدس، صدا ها در رژیم صهیونیستی 
بلند شــد و آنها از آمریکا خواســتند که در زمینه گنبد 
آهنین و موشــک ها برای مقابله با موشک های مقاومت 
کمک کنــد. این رژیم اصــلًا وجودش، بقایــش، ادامه 
موجودیتش، قلدری اش، تکبرش، سرکشــی  و برتری اش 
مرهون سلطه، حمایت و کمک های آمریکاست. بنابراین، 
در گفتمان و بازنگری خود نمی توانیم بین این دو جدایی 
قائل شویم. هر قتل عامی که ارتش صهیونیستی مرتکب 
می شــود، قتل عامی است که آمریکا مرتکب می شود. هر 
تجاوز اسرائیل به مثابه تجاوز آمریکاست. بنابراین، ما اینجا 
درباره رویارویی با  اشغالگران اسرائیلی، طرح صهیونیستی، 
طمع ورزی ها، تهدیدات و چالش هایش برای همه ملت ها و 

کشور های منطقه صحبت می کنیم.
مــا همچنین با ســلطه  آمریکا روبه رو هســتیم که 
احیاناً به  اشغالگری مســتقیم تبدیل می شود، همچنان 
که در افغانســتان به مدت حدود ۲۰ سال رخ داد و امروز 
با عقب نشــینی خفت بار و همراه با شکست پایان یافت 
و نتوانســت چیزی محقق کند. در عراق نیز آمریکا ادعا 
می کند که به درخواســت دولت عراق آمده اســت، امّا 
کارهایش مثل نیرو های  اشــغالگر اســت، زیرا بر آسمان 
سلطه دارد و به ملت عراق تجاوز می کند از جمله تجاوز 
اخیرش به نیرو های بســیج مردمی در مرز های سوریه با 
عراق ]که منجر به شــهادت چند تن از نیروها شد.[ این 
اقدامات نیرو های  اشغالگر است و اقدامات نیرو های دوست 
و یاری کننده نیست. همچنین  اشغالگری مستقیم آمریکا 
در شرق فرات در سوریه؛ بنابراین، ما در برابر سلطه گری 
قرار داریم که گاهی به  اشــغالگری تبدیل می شود و این 

شــاید تا به امروز کمتر شــاهد برنامه ای 
با حــال و هوای »محاکات« در شــبکه های 
تلویزیونی رســانه ملی بودیم و حداقل چنین 
سبک روایتی از زندگی مردم را در یک برنامه با 
 حال و هوای یک مسابقه را تاکنون نداشته ایم.

ایــن نوع روایت، یک ســبک نــو و متفاوت 
از قصه های آدم هایی اســت کــه در گیرودار 
زندگــی نقش دهنده قصه هایی هســتند که 
بعدها می تواند به عنوان یک اثر داستانی تلقی 
شــود،اگرچه در برنامه هــای گفت وگومحور 
دیگری که تا به حال از شبکه های تلویزیونی 
صداوســیما پخش شــده و در مناسبت های 
مختلف در برنامه های مناسبتی در تلویزیون 
شاهد حضور آدم هایی بودیم که قصه زندگی 
خود را روایت کرده اند. اما برنامه »محاکات« 
قصــد دارد با نگاهی نافذتر سرگذشــت ها و 
روایت آدم ها را دنبال کند. یکی از ویژگی های 
این برنامه کند و کاو پیرامون اصل داستان و 
ارزش گذاری به خود قصه است و داورانی که 
به عنوان کارشناس و تولید کننده آثار نمایشی 
و فیلــم در قالب یک مســابقه در این برنامه 
حضور دارند به نوعی ضمن تحقیق و پرسش 
از میهمان برنامــه و راوی قصه، ظرفیت ها و 
بسترهای لازم داستان زندگی را مورد ارزیابی 
قرار می دهند که تا چه میزان ظرفیت های لازم 
را برای تبدیل شدن به یک اثر هنری و نمایشی 
و یا مکتوب دارد. به همین دلیل هم سوژه های 

متفاوتی مطرح می شوند.

یکی از پولسازترین ژانرهای سینما در دنیا، ژانر وحشت است و در سینمای غرب این ژانر 
همیشه جایگاه خاص و مخاطبین خودش را داشته است.

در بیشتر ساخته های هالیوودی در ژانر وحشت، نگاه اومانیستی غالب است و معمولا شیاطین 
قدرتمند، بی دلیل وارد زندگی انسان ها شده و باعث وحشت و اضطراب شان می شوند و با توجه 
به اینکه در این ســاخته ها طبق فیلمنامه، خدایی هم وجود ندارد، هیچ فریادرســی برای این 
انسان های مفلوک و درمانده نیست جز جن گیرها و جادوگران و شیاطین دیگری که قرار است 

به نفع انسان ها، همنوعان خود را شکست بدهند.
بیش از یک دهه بود که ســینمای وحشــت در هالیوود، از دوران قدرت و جذب مخاطب 
خود فاصله گرفته بود و خشونت و خونریزی بیشتر در این ژانر وجود داشت تا ترس های عمیق 
و پیچیده که در فیلم نامه های قوی بکار گرفته می شدند، اما با استارت مجدد فیلم هایی مانند 
احضار1و۲، »برو بیرون«، »یک مکان آرام« و... دوباره ژانر وحشت مورد توجه منتقدین و مخاطبین 

قرار گرفت و سودهای کلانی را به جیب تهیه کنندگان این ژانر، روانه کرد.
فیلم »احضار: شیطان مرا وادار کرد«، در دنباله سری موفق و پر سود مجموعه احضار، این 

بار به به کارگردانی »مایکل چاوز« و محصول سال ۲۰۲1 کشورهای آمریکا و انگلیس است. 

زیر خاکی یک ســریال موفــق بود. نقش 
یکدســت بازیگران در روند این موفقیت نقش 

بسزایی داشت.
مولفه هــای انقلابــی، خانوادگی، دینی و 
اجتماعی در ژانر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
به خوبی جای گرفته بود تا جایی که محتوای 
اثر تحت تاثیر اینها توانســت خودش را در دل 

شیطان وارد می شود
فیلم جدید مجموعه احضار هم مانند فیلم های گذشته این مجموعه، درباره تحقیقات زوج 
جن گیــر »ادِ و لورن وارِن« اســت. این فیلم که با تغییرات فــراوان و با الهام از ماجرایی که در 
واقعیت اتفاق افتاده، ساخته شده است، این بار به جای رفتن به خانه جن زده و نفرین شده، به 
سمت محاکمه »آرنِ شین جانسون« محکومِ به قتل رفته و این داستان را به تصویر کشیده است.
ماجرا از این قرار بوده که در واقعیت آرن جانسون، برای انجام قتل نفس درجه یک دادگاهی 
شد، او صاحب خانه خودش »آلن بونو« را در حالت مستی می کشد ولی قبل از انجام این قتل، 
خانوادهِ »دیوید گلتزل« که 11 ســال سن داشــت و به ادعای خانواده اش، توسط یک شیطان 

تسخیر شده بود، از وارن ها خواسته بودند تا به آنها کمک کنند.
جانسون که در مراسم جن گیری دیوید در اتاق حضور داشت، بعد از قتل ادعا کرد شیطان 
بعد از اینکه بدن دیوید را ترک کرد، ســراغ او آمده و وی را تســخیر و سپس مجبور به ارتکاب 
قتل کرده اســت. از این محاکمه به عنوان »شیطان مجبورم کرد انجامش بدهم« یاد می شود و 

داستان فیلم »احضار 3« هم در مورد همین ماجراست.
با استناد به پرونده های جن گیری!

در داستان احضار، مخاطب طبق ادعای سازندگان، با ماجرایی واقعی مواجه است که برای زن 
و شوهری به نام های »ادِ و لورین وارِن« در دهه 7۰ میلادی رخ داده است. البته این دو شخصیت 
در دنیای واقعی وجود دارند و به عنوان محققین مسائل ماوراالطبیعه شناخته می شوند ولی در 
جواب به مخاطبین در مورد واقعی بودن یا نبودن داستان هایشان، به جای ارائه مدارک مستند، 
تنها به این جمله بسنده کرده اند که: »هر که می خواهد باور کند و هر که می خواهد، باور نکند!«

این زوج که در دهه هفتاد میلادی بسیار خبرساز بوده اند، ماجراهای شان را به صورت کتاب 
منتشر کرده اند و در آن روزها داستان های شان، خوراک روزنامه ها و مجلات زرد زمان شان بود 
ولی در مورد پرونده قتل جانسون، تاثیر تبلیغات این زوج و سر و صداهایی که به پا کردند، که 
قسمتی از آن برای مشروعیت بیشتر بخشیدن به کار خود شان بود، باعث شد تا دادگاه با توجه 
به این تبلیغات، رای جانســون را بســیار سبک تر از قتل درجه یک، در نظر بگیرد و جانسون به 

خاطر این حواشی در نهایت برای قتل، تنها به 5 سال حبس محکوم شد! 
فیلم »احضار 3« در ادامه مجموعه فیلم های آنابل، احضار1و۲، راهبه و مسلما پروژه هایی در 
آینده، ساخته شده است. در این فیلم ها بدون هیچ سند محکمی و تنها با استناد به حرف های 
این زوج و تخیلات نویســنده های فیلمنامه ها، مطالبی عجیب و باورنکردنی به خورد مخاطبین 

داده می شود و بینندگان هم بهتر است این داستان ها را باور کنند تا بیشتر بترسند! 
در فیلم احضار نگاه به مســائل فراطبیعی، طبق گفته شــخصیت ادِ وارن، در انتهای فیلم 

احضار1 کاملا شیطانی و غیر الهی توصیف می شود. او در این باره می گوید:
»نیروهای خبیث، قدرتمند هســتند و تا ابد وجود دارند...« این جملات دقیقا خلاف عقاید 
اسلامی است که بر اساس آن شیاطین، از خود قدرتی ندارند و حتی به شیطان هم تا زمان مقرر 
و نه تا قیامت، مهلت داده شده است )قرآن، سوره حجر آیات 36 تا 38 (. همچنین در تفکرات 
اســلامی، اجنه هرگز به سراغ مردم با ایمان که سعی دربرقراری ارتباط با دنیای آنها را ندارند، 
نمی روند و این اتفاق همیشه برای کسانی می افتد که اقدام به ارتباط با اجنه خبیث، از راه های 
نامشــروع می کنند. ولی در ســری فیلم های احضار و... سازندگان سعی دارند به مخاطبین القا 
کنند که خطر همیشه در کمین انسان است و بدون هیچ دلیلی انسان ها می توانند مورد حمله 

اجنه قرار بگیرند و مدرکش هم این زن و شوهر هستند!
در احضار 3 هم آرن جانســون ادعا می کند که شــیطان را به درون خود دعوت کرده است 
ولــی در عمــل هیچ ارتباطی بین این جوان و اجنه طبق اتفاقات واقعی )گرفتن چیزی در ازای 
خدمت( وجود ندارد و در حقیقت شــیطان طی یک شوخی بی معنی، یک مرتبه از جسمی در 

می آید و می پرد درون جسم آرن و این جوان را تسخیر می کند!
منطــق اتفاقات در احضار 3 به قدری بی معنی اســت که جایــی برای دفاع منتقدین باقی 
نمی گذارد و کاملا مشــخص اســت که به جای کار روی داســتان پردازی و فیلمنامه، بیشتر به 

جنبه های مادی و سودآوری در این قسمت توجه شده است.
راهی برای فرار از قانون

پرونده آرن جانسون و ادعای این جوان در مورد موجودات شیطانی که به او گفتند آدم بکشد، 
در کشوری مثل آمریکا ید طولایی دارد. پیش از این هم در پرونده »رونالد دفئو جونیور« که شش 
نفر از اعضای خانواده اش را کشت و بعد از گیر افتادن توسط پلیس، مدعی شد که در خانه شان 
موجودی شیطانی وجود دارد که به او گفت خانواده اش را قتل و عام کند، این اتفاق افتاده بود. 
»دیوید ریچارد برکویتز« معروف به »پســر ســام« قاتل زنجیره ای دهه 7۰ و چارلز منسن 
جنایت کار معروف و... هم این ادعای مشابه را داشتند که البته در آن پرونده ها این ادعا، برخلاف 
پرونده آرن جانســون، به خاطر تعداد قربانی ها نتوانســت به کمک شان بیاید که با حکم سبک 

به آزادی برسند.
طبق تاریخ جنایتکاران آمریکا، مسئله وصل شدن به مسائل ماوراالطبیعه برای توجیه جنایت، 
بسیار زیاد اتفاق افتاده، منتها در پرونده آرن جانسون، اد و لورن وارن به کمک قاتل ماجرا می آیند 

و از این طریق برایش عفو می گیرند.
ضعیف اما پر سود

دو فیلم اول احضار، به کارگردانی »جیمزوان« بود که با توجه به پردازش داســتانی قوی و 
کارگردانی هوشمندانه، توانست ترس پیچیده تری را به مخاطبینش القا کند ولی در احضار 3 با 
توجه به زیاد بودن المان های کلاسیک هالیوودی برای ترساندن، کاملا مشخص بود که قرار است 

به جای فیلمنامه قوی، مخاطبین با اتفاقات کلیشه ای این گونه فیلم ها و... بترسند.
البته احضار 3 هر چند نتوانست نه در کسب رضایت منتقدین و نه در فروش فوق العاده، به 
پای دو فیلم قبلی این ســری برســد اما در مجموع توانست با بودجه 39 میلیون دلاری، حدود 

183 میلیون در گیشه بفروشد و تهیه کنندگانش را راضی کند.

بخشی از سخنرانی سیدحسن نصرالله در کنفرانس »نوسازی گفتمان رسانه ای و مدیریت نبرد«

 قدرت، صداقت، شجاعت 
در رسانه مقاومت

علاوه بر مناطق دیگر است همچنان که از حضور نیرو های 
آمریکایی در جنوب یمن سخن گفته می شود.

تکیه بر عناصر اصلی قدرت رسانه ای
همچنین گفتمان رسانه ای در محور مقاومت همواره 
بر عناصر اساسی قدرت مبتنی است. زمانی که می خواهیم 
این گفتمان را ارتقا دهیم یا احیا کنیم، باید آن را با استناد 
به عناصر اصلی قدرت ارتقا دهیم و احیا کنیم که بیشتر 
رســانه های دیگر یا رسانه های دشــمن فاقد این عناصر 
هســتند. اول استناد به حق؛ رسانه های محور مقاومت و 

گفتمان رسانه ای اینجا بیانگر حق است.
موضوع دیگر، مشارکت رسانه ها در ساختن پیروزی 
و اســتناد به واقعیت ها و حقایق عینی است. این از نقاط 
قدرت گفتمان رسانه ای و رسانه های محور مقاومت است، 
اســتناد به واقعیت ها و حقایقی عینی میدانی، سیاسی، 
فرهنگی، عاطفی و وجدانی نزد امت، حقایق و واقعیت ها 
نزد دشمن و حقایق و واقعیت ها نزد امت و ملت هایش و 

نزد رزمندگان و حامیان مقاومت. 
از مهم تریــن عناصر قدرت در گفتمــان مقاومت و 
رسانه های محور مقاومت، صداقت و راستی است که اعتبار 
آورده اســت. اعتبار را با پول نمی توان ساخت و با زیادی 
رسانه ها و زیادکردن مهارت های رسانه ها به دست نمی آید. 
اعتبار واقعی را راستی به دست می آورد، راستی و صداقت 
در زمینه های مختلف؛ اولاً، در صداقت و راســتی در نقل 
خبر آنچه مقاومت به مردم می گوید و آنچه رســانه های 
مقاومــت و گفتمان مقاومت به مردم می گویند، صداقت 
و راستی در نقل حقایق است و این باید ادامه یابد. امروز 
شهرک نشینانِ این دشمن به رسانه های مقاومت بیشتر 
از سران و رسانه هایشان اعتماد دارند، چرا ما به این نتیجه 
رســیده ایم؟ این نتیجه صداقت، راستی و تجربه طولانی 
اســت. ثانیاً، صداقت و راستی در وعده است. مقاومت در 
طول ده ها سال وعده ای نداده است که دور از واقعیت یا 

دور از امکان تحقق بوده باشد. 
اهمیت تنوع طرفداران مقاومت

از طرف دیگــر طرفدارانی که رســانه ها و گفتمان 
مقاومت به آن متکی اســت، از عامه  مردمی است که در 
جهان عرب و جهان اسلام و نیز در جهان طیف بزرگی را 
تشکیل می دهد. از جمله ویژگی های این پایگاه مردمی 
آن اســت که از نظر دینــی، فکری، فرهنگی، اعتقادی و 
ایدئولوژیک متنوع اســت. از نظــر قومیتی و نژادی هم 

تنوع دارد... 
همچنین مسئولیت رســانه آن است که بقیه را هم 
که هنوز بی طرف هســتند خطاب قرار دهد تا این پایگاه 
مردمی گسترش یابد. همچنین باید مخاطب رسانه های 
آنها را که در جبهه دشمن ایستاده اند و از دشمن حمایت 
می کنند یا روابط شان را با دشمن عادی سازی کرده اند یا 

به دنبال توطئه چینی علیه مقاومت هستند، خطاب قرار 
دهد. نباید از هیچ کسی چه بی طرف و چه از کسانی که در 
جبهه دشمن قرار گرفته اند مأیوس شد. وقایع تاریخی در 
بسیاری از جنگ ها به ما نشان داد که چطور ممکن است 
پیام واقعی، صادقانه و منطقی تعداد زیادی از افراد جبهه 
دشمن را بی طرف کند و حتی به جبهه دوست ملحق کند.

قدرت رسانه ای جبهه مقاومت
در نبرد شمشــیر قدس، دشمن و ارتشی که مدعی 
شکست ناپذیری بود و به بزرگ ترین ابرقدرت جهان متکی 
اســت، چند روز پس از شکست نظامی در برابر مقاومت 
و ملت در محاصره در غزه به دنبال چه چیزی بود؟ فقط 
به دنبال تصویر پیروزی و نه پیروزی واقعی می گشت؛ اما 
در جبهه  مقاومت، دستاورد های پیروزی و تصاویر واقعی 
از پیروزی وجود داشت. رسانه های مقاومت در تحقق این 

پیروزی شریک بودند.
نخستین و مهم ترین نشانه  تأثیر رسانه های مقاومت، 
موضع گیری جبهه  دشمن در قبال آن است. چرا دشمن 

خبری وابسته به رسانه های مقاومت را مسدود کرد. اگر 
این رسانه ها تأثیری ندارند، چرا دشمن خود را به زحمت 
می اندازد و آنها را مسدود می کند؟ این نشانه  تأثیرگذاری 
رســانه های مقاومت اســت و ثابت می کند این رسانه ها 
کارســاز هستند و تأثیر مثبتی بر امت دارند و دشمن را 

در سطوح مختلف آزرده کرده اند.
ما نیاز داریم این رسانه ها تقویت شوند و در بین خود 
رقابت مثبت داشــته باشــند. ما نیاز داریم این رسانه ها 
از تجربه های یکدیگر در زمینه  رســانه ای استفاده کنند 
آن گونــه که در زمینه  نظامی چنین کرده ایم. امروز یکی 
از مهم ترین نقاط قوت در مقاومت مسلحانه این است که 
تبادل تجربه ها و تخصص ها صورت گرفته است و جبهه  
نظامی جدا از هم وجود ندارد، بلکه جبهه  نظامی مرتبط، 
دارای همکاری و تکمیل کننده وجود دارد و ان شاء الله در 
مراحل آینده تکامل آنها بیشتر می شود. در عرصه  رسانه ای 

نیز همین گونه است.
 لزوم استفاده  حداکثری 
از شبکه های اجتماعی

آنچه ما امروزه به آن نیاز داریم، اســتفاده  حداکثری 
از شــبکه های اجتماعی است. من اخیراً برخی آمار ها را 
مطالعه می کردم که در آنها این ســؤال مطرح شده بود: 
چرا ابراز همبستگی جهانی با نبرد سیف القدس بیشتر از 
هر نبرد دیگری بود؟ برخی تحقیقات این مسئله را به وجود 
شــبکه های اجتماعی و اثرگذاری آن مرتبط دانسته اند، 
چراکه دشمنان ممکن است بتوانند یک شبکه  ماهواره ای 
را مسدود و یک شبکه  رادیویی را تحریم و ساکت کنند و 
جلوی انتشار یک روزنامه را بگیرند، ولی انتشار شبکه های 
اجتماعی در سطح جهانی به حدی رسیده است که می تواند 
تحولات را منتقل کند، در حالی که سابقه نداشته است 
نبرد یا تقابل و مظلومیت و کشــتار در فلسطین  اشغالی 
این گونه منتقل شود. این یک فرصت بسیار بزرگ است که 
در آن هر انسان و شخصی در این امت می تواند برای انتقال 
تصاویر، حوادث و موضع گیری ها به جهان وارد عمل شود.

امروز ما نه تنها در بحبوحه  نبرد آشکارســازی حق، 
بیداری ملت ها و برانگیختن امیدواری های صادقانه در میان 
آنان هســتیم، بلکه در عرصه  رسانه ای نیز با نبرد مقابله 
بــا گمراه کردن افکار عمومی، دروغگویی، تحریف، جعل، 
فریبکاری و تخریب قرار داریم و این یک نبرد سخت است 

و برای مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی هستیم.
 تلاش رسانه های مخالف 

برای مخدوش کردن چهره  مردان مقاومت
امروز در لبنان و جهان عربی و اســلامی، رسانه های 
مخالف محور مقاومت نمی توانند از دشمن دفاع کنند و از 
حقانیت دشمن سخن بگویند، زیرا باطل بودن دشمن اثبات 
شده است. اگرچه در طول سال گذشته برخی رسانه های 

حاشــیه  خلیج  فارس برای این مسئله تلاش کردند. این 
رســانه ها نمی توانند امت را قانع سازند که دشمن هیچ 
طمعــی به آینده  آنان ندارد، اما در عوض ســلاح خود را 
متوجه مقاومت کرده اند تا آن را بدنام کرده، حقیقتش را 
تحریف و مواضع آن را جعل کنند. این رسانه ها متخاصم 
هســتند، نه رقیب؛ چراکه آنها بــا اقدامات خود در حال 
دشمنی و جنگ رسانه ای شبانه روزی علیه مقاومت هستند 
و نیرو های انســانی را به خدمت  گرفته و میلیارد ها دلار 
هزینه  کرده و خودشان اذعان دارند هدف شان بدنام کردن 
مقاومت است. در چند وقت اخیر به مرحله ای رسیده ایم 
که برخی رســانه های خلیج  فارس نظریه های دینی ارائه 
می دهند با این مضمون که فلسطین حق یهودیان است 
و برای ایــن منظور آیات قرآن را شــاهد می آورند. آنها 
همچنین بر بزرگ جلوه دادن قدرت دشمن و ناتوانی امت 
تمرکز دارند؛ اما اقدام خطرناک ترشان، تمرکز بر بدنام و 
مخدوش کردن چهره  مردان مقاومت است. مثلًا، به ادعای 
برخی شبکه های اجتماعی و رسانه های دشمن در عراق، 

مقاومان دست نشانده و دنباله رو ایران معرفی می شوند.
هنگامی  که شــما مقاوم و مجاهد باشــید و خواهان 
حاکمیت، استقلال و آزادی عراق باشید و اینکه نفت عراق 
باید برای ملت عراق باشــد، به دنباله روی متهم می شوید، 
اما اگر بخواهید مزدور ســفارت آمریکا و خدمتگذار آن و 
دست بوس آستانش باشید، شما ملی گرا و میهن پرست لقب 
می گیرید. به نظر رسانه های دشمن، مقاومان در همه منطقه 
از جمله لبنان و فلسطین دنباله رو و مزدور ایران هستند.

طبیعتــاًً، باید با این رونــد مقابله کرد. این یک نبرد 
سخت است که به برنامه ریزی و پیگیری نیاز دارد؛ امّا در 
وهله نخســت، به اعتماد به  نفس هم نیاز داریم. نباید در 
مقابل این تخریب ها و بدنام کردن ها سست شویم. ما باید 
به خودمان، بــرادران و خواهرانمان، مردم و جنبش های 
مقاومت اعتماد بالایی داشته باشیم. جنبش های مقاومت 
معصوم نیســتند و ممکن است مرتکب اشتباه شوند، اما 
این جنبش ها از اعتبــار، صداقت، اخلاص و آمادگی بالا 
برای فداکاری و وفاداری برخوردار هســتند. هر چند این 
مسئله، وجود خطاکاران و حتی گناهکاران را در میان آنها 
نفی نمی کند. ما در واکنش به خطا ها و گناهان موجود، 
بایــد برای درمان و حل آن تلاش کنیم. دشــمنان روی 
بزرگ جلوه  دادن اشتباهات تمرکز می کنند، اما در اغلب 
اوقات دشمنان دست به افترا می زنند و دروغ پردازی هایی 
می کنند که هیچ ارتباطی با واقعیت مقاومت و جنبش های 

مقاومت ندارد.

پخش شــبکه های ماهواره ای ]محور مقاومت[ را ممنوع 
کرده اســت؟ اگر این شبکه ها تأثیرگذار نبودند، دشمن 
آنهــا را رها می کرد. امروزه صد ها و بلکه هزاران شــبکه  
ماهواره ای در حال فعالیت هســتند کــه نادیده گرفته 
می شوند و زیر نظر نیستند، امّا برخی شبکه های مشخص 
در کشــور های متعدد عربی و اسلامی زیر نظر هستند و 
از پخش آنها جلوگیری می شــود. در حال حاضر ســایر 
شبکه های ماهواره ای محور مقاومت با تهدید ممنوعیت 
پخش مواجه هستند و شبکه های رادیویی و روزنامه ها نیز 
به همین ترتیب. چند روز پیش آمریکا بیش از 33 پایگاه 

بیداد »لمپنیسم« در سریال های 
شبکه نمایش خانگی!

چرا سریال زیر خاکی پربیننده شد؟
سیده رقیه آذرنگ

مخاطبان سیما جای دهد.
مجموعه طنز زیر خاکی داســتانی جذاب 
داشــت. خط داستانی این ســریال با اتفاقاتی 
در هــم تنیده مخاطب را با خود همراه می کرد. 
شخصیت ها برای مخاطب ملموس بود و همین 
موضوع باعث می شــد تا مدتی گفت وگوهای 

بازیگران در ذهن مخاطبان باقی بماند.
این سریال در دو فصل از شبکه یک سیما 
پخش شــد. فصل اول بــا یک پرش خوب اوج 

گرفت و فصل دوم به پختگی و بلوغ رسید.
شخصیت اصلی فیلم »فریبرز باغبیشه« که 
برعهده پژمان جمشیدی بود یک کارکتر جذاب 
را به نمایش گذاشــت. البته از بازی خوب این 

بازیگر در جذابیت سریال نباید به سادگی عبور 
کرد چرا که او توانســت در همان قسمت های 
نخست مخاطبان را با لحن و کلام طنز گونه اش 

به وجد بیاورد.
موقعیت اجتماعی دهــه 6۰ ویژگی دیگر 
این سریال بود. هم دیالوگ های بازیگران و هم 

گریم و صحنه و ... بیشترین سهم را در مقبولیت 
عمومی داشتند.

طنز موقعیت چیزی بود که هم نویســنده 
و هــم کارگردان قالب مجموعه را بر آن ســوار 

کرده بودند.
نمایش برخی از اتفاقات دوران انقلاب مثل 

نفوذ گروهک ها در مراکز و نهادها در فضای طنز 
و کمدی به مخاطب ارائه می شد.

در کل پژمان جمشیدی در کنار ژاله صامتی 
نقش بســیار باورپذیری را در سریال زیر خاکی 
بازی کردنــد که نمونه آن را شــاید کمتر در 

سریال ها دیده باشیم.

»محاکات«؛ 
مردم زندگی  قصه 

رسول شمالی ورزنده
روایت برخی از قصه های آدم ها در»محاکات« 
می تواند تبدیل به کتاب یا آثار نمایشی و حتی 
فیلم سینمایی شود و در واقع این برنامه به طور 
تخصصــی وارد ماجرای قصه ها می شــود و با 
نظرسنجی و قضاوت تخصصی داوران حاضر در 
برنامه و اجرای مسابقه، روند ماجرای قصه مردم 
برای تبدیل شدن به محصول فرهنگی و هنری 

به نوعی ظرفیت سنجی می شود.

 بــه هرصورت خلأ چنیــن برنامه ای در 
احساس  صداوسیما  تلویزیونی  شــبکه های 
می شــد و این حرکت در رســانه ملی یک 
ابتــکار در قالب برنامه هــای گفت وگومحور 
محسوب می شود که توانسته جایگاه خوبی 
را در بین برنامه هــا به خود اختصاص دهد. 
جواد فرحانی و مریم نوایی نژاد که کار تهیه و 
تولید این برنامه را برعهده  دارند در طی فصل 

اول و حالا فصل دوم محاکات سعی دارند که 
تاثیرگذاری و کیفیت اصلی برنامه همچنان 
پابرجا بمانــد و به خاطر همیــن امر تلاش 
می کنند که قصه ها متفاوت بوده و از تازگی 
لازم برخوردار باشد و میهمانان و آدم هایی را 
به برنامه دعوت کنند که روایت زندگی هایشان 
علاوه بر اینکه عبرت آموز، آرام بخش و نتیجه 
دهنــده برای بیننــدگان و مخاطبان برنامه 
باشــد. در واقع »محاکات« می خواهد از دل 
امواج قصه های مردم، به روایت داستان هایی 
بپــردازد که در آینده در قالب کتاب و یا آثار 

نمایشی ماندگار بماند.
»محــاکات« برخلاف بســیاری دیگر از 
برنامه های گفــت وگومحور با مخاطب انس 
گرفتــه و در حقیقــت راوی صادقی از قصه 
آدم هایی اســت که به نوعی راحت تر و بدون 
پرده پوشــی می توانند حرف ها ، درد دل ها و 
سرگذشت زندگی خودرا در این برنامه برای 
مردم روایت کنند. البته نوع پرســش داوران 
و نحوه پاســخ گرفتن از میهمان سوژه ها هم 
نسبت به دیگر برنامه ها متفاوت تر و خاص تر 
است چراکه داوران این برنامه سعی می کنند 
که با کنکاش پیرامون قصه زندگی میهمان 
حاضــر در برنامه »محاکات«، شــیرینی ها 
و تلخی هــای زندگی آدم هــا را برای بیننده 
تلویزیون ملموس تر کنند و مخاطب به  طور 
خاص خود را در ماجرای زندگی آن فرد ببیند 

و آن زندگی را احساس کند.

آرش فهیم


